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چکیده
نسبت هنر و دین همواره مورد توجه اندیشمندان بوده است و هر یک از زاویۀ دید خود 
بدان نگریسته اند. در نزد اندیشمندان اسلامی، به طور کل، هنر و دین دارای پیوند عمیقی 
دارند. از طرفی هنر به عنوان یک منبع درسی در نظام تعلیم و تربیت کشور از اهمیت بالایی 
برخوردار است. بر همین اساس، لازم است تا منطبق بر اندیشۀ اسلامی باشد تا بتواند موجبات 
تحقق حیات طیبه را برای متربیان فراهم بیاورد. هدف پژوهش حاضر تبیین هنر در اندیشۀ 
اسلامی و دلالت های آن در اهداف آموزش هنر است. روش پژوهش، تحلیلی و استنتاج 
قیاسی است. بدین صورت که ابتدا هنر در نگرش اسلامی تبیین شده و سپس به استنتاج 
اهداف آموزش هنر پرداخته می شود. یافته ها بیان گر آن است که زیبایی شناسی اسلامی 
دارای دلالت هایی در ترسیم اهداف آموزش هنر در تعلیم و تربیت اسلامی است. از جمله، 
اهدافی که به دست آمد عبارت از حقیقت جویی، کمال گرایی، عقلانیت و پرورش خلاقیت 
است. نتایج پژوهش بیان گر آن است که هنر در نگرش اسلامی از جایگاه بالایی برخوردار 
است و ترسیم دقیق اهداف آموزش هنر می تواند به تعالی آموزش هنر  جهت تحقق مراتب 

حیات طیبه یاری رساند.  
کلیدواژه ها: هنر، اندیشۀ اسلامی، آموزش هنر، اهداف.
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Abstract
Thinkers have always considered the relationship between art and religion, and ev-

eryone has looked at it from their own point of view. For Islamic thinkers in general, 
art and religion have a deep connection. On the other hand, art as a textbook is of great 
importance in the country’s education system. Accordingly, it is necessary to conform 
to Islamic thought to provide the means for realizing a good life for educators. The 
purpose of this study is to explain art in Islamic thought and its implications for the 
purposes of art education. The research method is analytical and deductive inference. 
In this way, first, art is explained in the Islamic view, then the goals of art education are 
inferred. Findings indicate that Islamic aesthetics has implications in drawing the goals 
of art education in Islamic education. Among them, the goals achieved are truth-seek-
ing, perfectionism, rationality, and fostering creativity. The research results indicate that 
art has a high position in the Islamic attitude, and accurate drawing of the goals of art 
education can help the excellence of art education achieve the levels of the good life.
Keywords: art, Islamic thought, art education, objectives.
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مقدمه
نسبت هنر و دین همواره مورد توجه اندیشمندان بوده است و هر یک از زاویه 
دید خود بدان نگریسته اند. در نزد اندیشمندان اسلامی به طور کل، هنر و دین  دارای 
پیوند عمیقی هستند. از طرفی، هنر به عنوان یک منبع درسی در نظام تعلیم و تربیت 
کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس، لازم است تا منطبق بر اندیشۀ 

اسلامی باشد تا بتواند موجبات تحقق حیات طیبه را برای متربیان فراهم بیاورد. 
از ابتدای تاریخ بشری، هنر همواره با موضوعات، تعابیر و مفاهیم دینی همراه بوده 
است. به مرور زمان و با غلبه مفاهیم دنیوی بر زندگی بشر، شاخه هایی از آن منشعب 
شده است. در طول تاریخ، دین همواره در تفسیر جهان هستي )در بعُد نظري( و 
دگرگون ساختن جهان آدمي )در بعُد عملي(، محوریت بنیادي و تام داشته است، 
اما مهم ترین مأموریت آن، آموزش واقعیت ها به انسان و هدایت عملي او در جهت 
شکوفایي استعدادها و به فعلیت رساندن توانمندي هاي اوست. از جملۀ این مجموعه 
استعدادهاي فطري آدمي، دو عنصر اساسي یکي، عقل و اندیشه و دیگري، احساس 
و عاطفه است؛ به گونه اي که گفته شده از اوّلي حکمت زاید و از دومي هنر. شاید 
هم وحدت و باروري هر دو عنصر عقل و احساس است که به آفرینش و پیدایش 
این دو پدیده )حکمت و هنر( انجامیده و مي انجامد )اعوانی، 1385: 29(. پیرامون 
اهمیت هنر و نسبت آن با دین می توان گفت که هنر از بارزترین جلوه های اسرارآمیز 
فرهنگ بشری و از مظاهر برجستۀ فرهنگ و تمدن انسانی و یکی از راه های معرفی 
دین، حکمت معنوی، عرفان، فرهنگ دینی و تبیین سیرۀ انبیاء برای انسان معاصر 
است. زیبایی از اسماء و صفات نیکوی حق است. آن اسمی که بیش از سایر صفات و 
اسماء در جهان آفرینش به جلوه گری پرداخته است، صفت و اسم جمال و زیبایی حق 
به عنوان اسم خاص است. زیبایی حسی، جلوه ای از زیبایی مطلق و مرتبه ای نازل از آن 

است )مطهری الهامی، 1385: 62(. 
نکتۀ مهم این است که انسان ها )با هر نوع جهان بینی و تفکر فرهنگی(، به برخی 
اصول و ارزش ها )مانند زیبایی، عشق و عدالت(، معتقد و مشتاق هستند. حال بسته به 
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ساحتی از حیات که به آن متوجه اند، تفسیرشان از این اصول و ارزش ها نیز متفاوت 
است. در نتیجه، حاصل کار هنری آن ها که طبیعتاً در پی تجلی ارزش هاست، به ازای 
آن، وجهی را به نمایش می گذارد که انسان در آن زندگی می کند. در این روند، سمبل ها 
و رموز، به مرور به صورت نشانه های قراردادی که ربطی نیز به حقایق ماورای طبیعی 
ندارند، درآمده اند. به سبب عدم درک اثر هنری و یا حتی نفی آن، ممکن است هنرمند 
علاقه ای به ایجاد ارتباط با عقاید جامعه نداشته باشد و حتی بخواهد آن را تحقیر کند، 
اما در میان آن دسته از هنرهای دینی که بر کهن الگوهای مورد توجه همۀ ادیان 
استوار بوده اند، ارتباط هنر و هنرمند و جامعه و پیام هنری از تجانس و هماهنگی 

کاملی برخوردار بوده است.
همواره دین، هنر را برای تبیین جنبه های معنوی و غیرقابل بیان خویش به خدمت 
گرفته است و هنر نیز با ارتزاق از مبانی و مفاهیم معنوی دین رشد نموده است. از آن جا 
که هنرها به طور عام به گونه ای زیبایی، حسن و جمال را به نمایش گذارده و زشتی ها، 
پلیدی ها و بی عدالتی ها را نفی می کند، می توان به ارتباط تنگاتنگ دین )به ویژه ادیان 
الهی( و هنر متعهد حکم داد )نقی زاده، 1387(. برای تبیین نسبت و مناسبات دو مقولۀ 
مهم دین، هنر و هنر دینی نخست باید از چیستی آن ها سخن گفت، زیرا تا ماهیت آن 

دو روشن نشود، بحث از چسانی و چرایی روابط آن ها نابجاست. دین عبارت است از:
»دستگاه نظام واره ای از مجموعۀ گزاره های هستی شناسانه در باب 
جهان و انسان و نیز مجموعۀ آموزه های مشتمل بر بایدها و نبایدها و 
شایدها و نشایدهای مبتنی بر آن، که برای تکامل و تأمین سعادت ابدی 
بشر از سوی آفریدگار و پروردگار عالم تنزیل و تنفیذ شده است« )رشاد، 

.)21 :1383
هنر نیز عبارت است از:

»بازآفرینی یا بازنمایاندن یک عین یا معنا به نحو کمال مطلوب آن« 
)همو، 1394: 7(.

هنر دینی بر همین مبنا عبارت است:
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»تنزیل امر معقول به کارگاه خیال و تبدیل امر معقول در کارگاه خیال 
به جمال محسوس است« )جوادی آملی، 1385: 238/3(.

هنر در دین اسلام نیز مورد اهمیت قرار گرفته است؛ به طوری که آثار هنری 
به جا مانده بعد از ظهور اسلام، نشان دهندۀ اهمیت هنر برای مسلمانان بوده است. به 
تعبیر علامه جوادی آملی، هنر دینی مسیری برای تجلی معقول حقیقی در کسوت 

محسوس است. ایشان معتقد است:
نزول  و  صعود  معبر  که  است  مستقیمی  صراط  هنر،  »...حقیقت 
انسان کامل است. این هنر برین، نه تنها معقول را با میانجی گری مثال 
یا محسوس هماهنگ می کند و همگی آهنگ گوش نواز توحید را زمزمه 
می نمایند، بلکه با هم آوا نمودن تکوین و تشریع، اصل هنر را معنا و وجود 
آن را اثبات و نیل به آن را ترغیب و راه وصول به آن را تعلیم و راه یافتگان 

به آن را تکریم می کند« )همان(.
بر همین اساس، این پژوهش درصدد است تا با تبیین هنر در نگرش اسلامی، 
دلالت هایی را در قلمرو اهداف آموزش هنر برای نظام تعلیم و تربیت اسلامی احصاء 

نماید. بنابراین درصدد پاسخ گویی به پرسش زیر برآمده است:          
بر مبنای تبیین هنر در اندیشۀ اسلامی، چه دلالت هایی را می توان برای اهداف 

آموزش هنر به دست آورد؟

پیشینۀ  پژوهش
پیشینۀ پژوهش نشان می دهد که علی رغم اهمیت آموزش هنر در دوران کنونی، 
اما بر مبنای اندیشۀ اسلامی و کاربردی کردن آن تاکنون پژوهشی صورت نپذیرفته 
و بیشتر به مباحث ارزش زیباشناسی  پرداخته شده است. به عنوان نمونه، محمودی و 
الیاسی)1388( در پژوهشی با عنوان »رویکردهای دینی به هنر مقدس« به بررسی 
رویکردهای دینی متفاوت به هنر پرداخته اند. امین خندقی )1394( نیز در پژوهشی با 
عنوان »نقد دیدگاه سنت گرایان در باب هنر سنتی، هنر مقدس و هنر دینی« به تعریف 
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و تبیین مفاهیمی همچون هنر سنتی، هنر مقدس و هنر دینی پرداخته  است. رشاد 
)1394( در پژوهشی با عنوان »ماهیت هنر و نسبت و مناسبات آن با فطرت و دین« 
به این امر پرداخته است که فطرت انسان با دین و هنر الفتی ذاتی دارد و هم از این رو، 
میان دین و هنر نیز همگونی ها و مناسبات بسیاری است. اسماعیلی )1394( نیز در 
پژوهشی با عنوان »بررسی رابطۀ هنر و دین از منظر سید حسین نصر و سید مرتضی 
آوینی« به این امر پرداخته است که سید حسین نصر، منشأ هنر اسلامی را مطابق 
تعریف سنت، ریشه در آموزه های وحیانی می داند. شهید آوینی نیز با تأثیرپذیری 
از فردید و هایدگر، مکتب انتقادی و نگاه حکمی و عرفانی امام خمینی)ره( رویکرد 
جدیدی را در عرصۀ هنر در ایران پایه ریزی کرده است. مفتونی و نوری )1397( نیز 
در پژوهشی با عنوان »بررسی تطبیقی نظریۀ فارابی و بوعلی سینا پیرامون هدفمندی 
هنر و کارکرد سرگرمی، شگفتی و لذت در آن« به این امر پرداخته اند که سعادت غایی 
انسان، هدف اصلی هنر و هنرمند باشد، سرگرمی و التذاذ نفس جایز است و هر انسانی 
به میزان رفع خستگی و تجدید قوا برای تلاش مجدد در راه سعادت قصوا می تواند از 

آن بهره مند شود.
ایلمن و آگلا )2016( در پژوهشی با عنوان »رویکردهای هنری به علم و دین« به 
بررسی رویکردهای هنری و دین پرداخته اند. نتایج این پژوهش بیان گر آن است که 
رویکردهای هنری به رابطۀ بین هنر و دین وجود دارد. فریلینگ )2009( در پژوهشی 
دیگر با عنوان »هنر و دین در غرب مدرن: برخی دیدگاه ها« به بررسی دیدگاه های 
مربوط به رابطۀ هنر و دین پرداخته  است. یافته های این پژوهش بیان گر آن است 
که هنر و دین در دیدگاه های غربی، ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. همچنین ونگر 
)1897( نیز در پژوهشی دیگر با عنوان »هنر و دین« به تبیین رابطۀ دین و هنر 
پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که دین و هنر همواره بر یکدیگر 

تأثیر گذاشته اند. 
بررسی پیشینه های داخلی و خارجی نشان می دهد که پیرامون نسبت دین و هنر 
پژوهش های گوناگونی صورت پذیرفته است، اما نسبت به تبیین دقیق نسبت دین و 
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هنر از زاویۀ دید مسیحیت، دورۀ روشن گری و اسلام، پژوهشی صورت نپذیرفته است 
و خلأ پژوهشی وجود دارد.

روش پژوهش
این پژوهش ماهیتی فلسفی دارد و از همین رو، لازم است برای پاسخ به پرسش های 
آن روشی فلسفی را برگزید. اما از آن جا که روش های پژوهش در قلمرو فلسفه و فلسفۀ 
تعلیم و تربیت گوناگونند )باقری و همکاران، 1389(، لازم است بر بنیاد هدف های 
ویژه این پژوهش، روش یا )روش های( ویژه ای برگزیده شود. بر چنین زمینه ای، روش 
پژوهش حاضر، تحلیل مفهومی و استنتاج قیاسی است. تحلیل مفهومی فعالیتی 
پژوهشی است که فیلسوفان تحلیل زبان آن را انجام می دهند. آن ها در تحلیل خود 
معیارهای زبانی و منطقی را ملاک تحلیل و قضاوت خود قرار می دهند و به جای ابداع 
نظام های فلسفی و ایدئولوژیک، سعی در تثبیت معانی دارند )گوتگ، 1388: 191(. 
بنابراین، چنان چه کلمات، اصطلاحات و قضایا به سمت روشنی و وضوح پیش برود و از 
پیچیدگی خارج شود، زمینۀ حل مسایل فلسفی نیز فراهم می  شود. بر همین اساس، 
می توان گفت تحلیل مفهومی در پژوهش های تربیتی با گرایش به پوزیتویسم منطقی 
است و پژوهش گران تعلیم و تربیت قصد شفاف سازی مفاهیم تعلیم و تربیت را از 
طریق تکیۀ صرف بر عینیت بخشیدن به مفاهیم و قضایای تربیتی دارند و در این راه، 
از تعریف عملیاتی و عملیاتی سازی مفاهیم و قضایای زبانی بهره می گیرند. بر همین 
اساس، این پژوهش به دنبال تحلیل و روشن گری زیبایی شناسی اسلامی است. برای 
پاسخ گویی به پرسش دوم، با استفاده از روش استنتاج قیاسی از نوع عملی به بررسی 
دلالت های هنر اسلامی در نظام تعلیم و تربیت و اهداف آموزش هنر پرداخته می شود.

ادبیات نظری
هنر در اندیشۀ اسلامی

هنر در لغت، معرفت توأم با ظرافت و هم چنین طریقۀ اجرای امری طبق قوانین 
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و قواعد است، اما در اصطلاح، تعریف هنر مسئله ای است که بسیاری از متفکران از 
روزگار باستان تا زمان حاضر را به خود مشغول داشته است )ریخته گران، 1370: 12(. 

اما تعریف غالب از هنر عبارت است از:
»بازآفرینی یا بازنمایاندن یک عین یا معنا به نحو کمال مطلوب آن«  

)رشاد، 1394: 7(.
از طرفی، هنر دارای اقسامی است که عبارتند از:

1. از حیث ساختار و صورت.
2. از حیث جوهر و سیرت.

هنر از نظر ساختاری به هنر فطری و هنر صناعی تقسیم می شود. در تفاوت این 
دو، باید گفت که هنر فطری، هنری است که از فطرت برخاسته و هم ساز با فطرت 
است، اما هنر صناعی، هنری است که به تصنع پدید می آید. دوم این که هنر فطری  
دل انگیز و روح نواز است، اما هنر صناعی، تنها هوس انگیز و حس نواز است. سوم این که 
هنر فطری، اکتشافی و هنر صناعی، اکتسابی است )همان: 8(. هنر از حیث جوهر نیز 

به هنر قدسی و هنر دنیوی تقسیم می شود. 
 هنر همچنین پیوند عمیقی با ادیان الهی داشته است و نقش اساسی در گسترش 
تمامی ادیان جهان ایفا کرده است. هنر با تجسم تجارب، حکایات و آرزوها، معنایی 
انسانی را به تصاویر قابل مشاهده، انتقال می دهد؛ در حالی که دین، به عنوان الهام بخش 
معنوی برای خلاقیت و فرهنگ بشری، انسانیت و الوهیت را از طریق آیین و اسطوره 
به هم می پیوندد )Read, 1972: 25(.  بنابراین در انجام آیین ها و روایات اسطوره ها، 

دین و هنر، هم در نظر و هم در عمل بر هم منطبق می شوند.
به گواهی تاریخ، حجم عمده ای از آثار هنری در زمینۀ دینی به وجود آمده است؛ 
تا جایی که معروف ترین آثار هنری، موضوعی دینی دارند. از کاشی کار های مساجد 
گرفته تا نقاشی های کلیساها، از پیکره خدایان کهن تا نقاشی های معابد و معماری 
باشکوه شان، همگی در مقولۀ هنر مقدس می گنجد )محمودی و الیاسی، 1388: 
140(. ذات و نفس هنر امری معنوی و انسانی است و همانند ادب و عرفان از معارف 
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ذوقی و شهودی به شمار می رود و نوعی علم حضوری است نه حصولی. ازاین رو، اکثر 
تعاریف هنر ارایه شده از سوی اندیشمندان بشری در ظرف دقیق منطقی نمی گنجد و 
غالباً جنبۀ ذوقی و توصیفی دارد. هنر منشأ الهی دارد و جنبشی از سوی انسان است 
تا بتواند درد هجران را کاهش دهد. هنر مجموعه ای از آثار و فرآیندهای ساخت انسان 
است که در جهت اثرگذاری بر عواطف، احساسات و هوش انسانی و یا به منظور انتقال 
یک معنا یا مفهوم خلق می شود )مطهری الهامی، 1385: 90(. بنابراین می توان گفت 

هنر نزد ادیان امری فطری و قدسی است که از دیگر اقسام هنر متمایز می گردد.
هنر، ساختن جهان و فراهم آوردن فضا و محیط است که برای رشد و تعالی 
انسان ضروری است. هنر، مبادی و ارزش های خود را از جهان بینی و فرهنگ حاکم 
بر جامعه و به عبارتی، از باورهای هنرمند می گیرد و دین با جامعیت خویش و با 
تسلطی که بر جسم و روح انسان دارد، مناسب ترین منبع تغذیۀ معنوی و روحانی هنر 
است. به عبارتی، معیارهایی را به دست می دهد تا وجوه افتراق هنر معنوی و هنر مادّی 
مشخص شود. دین، هنر را به سمت ایجاد آثاری رهبری می کند که بتواند روح انسان 
را تعالی بخشیده و جسم او را در حالت ثابت و تابع روح وی و بدون تهیّج نگه دارد 

)نقی زاده، 1387: 18(.
در این میان، دین مبین اسلام نیز با هنر عجین بوده است و آثار هنری باقی مانده 
در معماری شهرهای اسلامی و نقاشی ها و کتیبه ها همگی دال بر اهمیت هنر نزد 

مسلمانان داشته است. 
در اندیشۀ اسلامی، اصل، رسیدن به کمال مطلوب الهی است که در نهاد انسان 
فطرتاً وجود دارد. هنر اسلامی دارای گنجینۀ عظیمی از معانی عمیق عرفانی و حکمت 
الهی است. از آن جایی که دین در تمدن و فرهنگ انسان ها نقش مؤثری را ایفا می کند،  
بهره گیری از دین در کیفیت عناصر معماری در روحیۀ انسان تأثیر دارد. هر جا که هنر 
سخن براند تمام وجوه و مصنوعات و هنر آن مکان با اصول روحانی آن سنت، مرتبط 

است )رحیمی مهر، 1390: 15(.
غلبۀ وحدت دینی در هنر اسلامی تا آن جا پیش آمده که تباین هنر دینی و غیر 
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دینی را دربرداشته است. گرچه مساجد به جهاتی شکل و صورت معماری خاصی پیدا 
کرده اند، ولی بسیاری از اصول معماری و نیز تزیینات آن ها درست مطابق با قواعد و 
اصولی ا ست که در مورد ابنیۀ غیر دینی هم رعایت شده است.  از این رو، روحانیت 
هنر اسلامی نه در تزیین قرآن، بلکه درتمام شئون حیات هنری مسلمین تسری پیدا 
کرده است. روح هنر اسلامی، سیر از ظاهر به باطن اشیا و امور است. در واقع، هنرمند 
مسلمان از کثرات می گذرد تا به وحدت نایل آید. انتخاب نقوش هندسی، اسلیمی و 
خطایی و کم ترین استفاده از نقوش انسانی و وحدت این نقوش در یک نقطه، تأکیدی 

بر این اساس است )مددپور، 1386: 20(.
»اسلام، چگونگی ارتباط بعُد ذاتی و درونی هنر با زیبایی و هدف گیری ها 
که بحث پیام رسانی در هنر را پیش می کشد، از مسئله زیبایابی را، مانند 
برخی مکتب ها، ساده برگزار نمی کند، بلکه تنوع این پدیده بسیار مهم را 
گوشزد کرده، حکمت وجود آن را در هستی و روش های بهره برداری از آن 

را مورد توجه شدید قرار می دهد« )جعفری، 1362: 19(.
از نگاه اسلام، دین و هنر، پیگیري هدف متعالي در وصول ارزش هاي انساني و 
آرمان هاي الهي انسان است. در واقع، هنر اسلامي هنري است که حقایق الهي و 
منبعث از دین اسلام را بازگو کرده، انسان را به شناختي از جهان و هستي رهنمون 
مي کند که مورد نظر دین اسلام است. این هنر مي تواند در عین حال شامل هنرهاي 
ایجاد شده در تمدن اسلامي و متضمن شکل هاي هنري ویژه اسلام باشد )راودراد، 

1388: 324(. به نظر شهید بهشتی:
»هنر، هنر تعالی بخش، هنری است که کمک کند به انسان تا از 
زباله دان زندگی منحصر در مصرف اوج بگیرد، بالا بیاید و معراج انسانیت را 
با سرعت بیشتر درنوردد. این هنر، هنر اسلامی است. این هنر، هنری است 

که مورد تشویق و تقدیر اسلام است« )فلاطونی، 1389: 28(.
هنر اسلامی همچنین متأثر از دنیایی برتر است که آن را دنیایی مثال یا عالم خیال 
می گویند؛ چراکه »وجود« در سه مرحله متجلی می شود که به عوالم »جبروت یا 
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تمثیل«، »ملکوت یا مثال« و »ناسوت یا طبیعت« نام گذاری شده است. در این میان، 
هنر اسلامی بیشترین الهام خود را از عالم مثال دریافت می کند که نه مادی و نه مجرد 

محض است )رهنورد، 1378: 118(.
بر همین اساس، هنر در هر معنایی از آن، مستقل نیست. لذا در اندیشۀ اسلامی، 
با ارزش ها و قضاوت هایی دربارۀ علوم، حقوق، شرایط  هنر کاملاً منسجم است و 
 Al-Faruqi,( اجتماعی اقتصادی، دین، اخلاق، و سایر حوزه های دانش سر و کار دارد
35 :1995(. منبع این وحدت و یک شکلی را می توان در توحید دانست که همۀ 
دانش ها را در یک کل متراکم، هدایت و ترکیب می کند. همچنین هر یک از اجزای 
این کل با هم سازگار هستند. این کل سازمان یافته، همۀ قواعد عینی و ذهنی واقعیت 
را هدایت و کنترل می کند. بدون این کل منسجم و نقطۀ کانونی، هیچ مفهوم کاملی از 
واقعیت را نمی توان پیدا کرد. این مرکز در داخل ابعاد جامعِ قرآن و سنت، قرار گرفته 
است که به موجب آن پارادایم اسلامی بر روی یک زیربنای پیشین استوار شده که بر 
روبنای پسین که ماهیت کارکردی خود را در احکام اجتهادی پیدا می کند نفوذ کرده 
و آن را هدایت می کند. این همان چیزی است که چادحوری آن را اصل همزمانی 

.)Choudhury, 1993: 56( معرفت شناختی -  هستی شناختی می نامد
اینک می توان گفت هنرمند مسلمان در خلق اثر هنری خود مهارت فنی خود را با 
شناختی که از شهود معنوی سرچشمه گرفته درمي آمیزد و در پی تعامل بین صورت 
و معنا و برطرف کردن نیازهای روح و جسم انسان است و برخلاف هنر غرب که به دو 
شکل هنرهای زیبا و هنرهای کاربردی تقسیم شده، هنرمند اسلامی با تمام اشرافی 
که بر اصول و مبادی زیباشناسی دارد اثری مي سازد که کاملاً کاربردی نیز است. این 
بدان دلیل است که برای مسلمان هنر زیباست و زیبایی هنر دلیل و گواهی بر وجود 
خداست و فهم ویژگی های هنر اسلامی و مختصات ظاهری آن مستلزم شناخت آن 
رابطه ای است که بین هنر و مذهب وجود دارد. بنابراین خاستگاه هنر اسلامی همان 
آموزه های قرآن کریم است و در اسلام، بین ظاهر و باطن و دنیا و آخرت و امور 
دنیوی و اخروی فاصله ای نیست. هنر اسلامی با آرایش فضای زندگی به یک حقیقت 
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وحدت بخش تأکید کرده و دل های مؤمنین را به هم نزدیکی مي کند. هنر اسلامی 
تبلور احساس و بینایی هنرمند است، زیرا هنرمند مسلمان هنر را عبادت و حتی 

وسیله ای برای تقرب به حق مي داند )کوئل، 1368: 150(.
هنر در اندیشۀ اسلامی صرفاً متکی بر قوۀ خیال و وهم نیست. در واقع، در نگرش 
اندیشمندان اسلامی، هنر اسلامی باید با عقل انسان عجین باشد. در همین راستا، 
علامه جوادی آملی معتقد است که شاخص اصلی هنر دینی و وجه تمایز اساسی آن از 
هنر غیردینی را عقلانی بودن هنر دینی می داند؛ در واقع، از منظر علامه جوادی آملی، 

مهم ترین شاخص هنر اسلامی،
»توان ترسیم معقول در کسوت محسوس و قدرت تصویر غیب )عالم 

معقول( در جامۀ شهادت است« )جوادی آملی، 1385: 156(.
 از سوی دیگر، هنر در اندیشۀ اسلامی، ساخت و پرداخت اشیاء منطبق با طبیعت 
آن هاست که حاوی زیبایی بالقوه است و وظیفۀ مسلمان این است که زیبایی را که 
جوهر هنر است از ذات حق بگیرد و آشکار سازد.  بر همین اساس، ویژگی هنر اسلامی 
در این است که با روح اسلام سازگار مي باشد و این سازگاری به خوبی در معماری 
اسلامی نمایان شده است. هنر اسلامی به زیبایی توجه دارد، زیرا همۀ صفات الهی که 
در جهان متجلی است، یادآور هستی مطلق است. هنر اسلامی در تمام مظاهر زندگی 
مسلمان، از خانه تا مسجد و بازار دیده مي شود و برای هنرمند مسلمان، نحوۀ ظهور 
وحدت در کثرت و کثرت در وحدت که معنای توحید است، مهم ترین رمز است. 
هنر اسلامی وظیفۀ خود را در تحقق این اصل توحیدی مي داند و غایت تجلی خدا را 
در اشکال، رنگ ها و اصوات به مثابه جلوه های خدا مي داند به گونه ای که سمبولیسم 
اسلامی با ریشه های عرفانی حضور می یابد و ارزش های زیبایی شناختی در قالب طرح 
و نگاره با ویژگی های هنر تزیینی ناب به کار مي رود و هنر انتزاعی جای نقش انسان را 
مي گیرد )مددپور، 1386: 10(. از آن جا که هنر اسلامی همان هنر سنتی است و هنری 
است که در آن حضور و قرب حق است و دیدن آثار آن انسان را به یاد خدا مي اندازد، 
پس هنر مقدس است، زیرا انسان را از کثرت به وحدت مي رساند و از غفلت بر حذر 



87

مي دارد تا به قرب الهی رهنمون شود و این درست بر خلاف هنر مدرن است که هنر 
را یک امر ذهنی و اعتباری و احساسی و شخصی مي داند، در حالي که هنر سنتی یک 
هنر قدسی است که نه ذهنی و نه عاطفی و نه اعتباری است، بلکه واقعیتی عینی است. 
نصر معتقد است که اسلام دین زیبایی است و هنر اسلامی هستۀ مرکزی تجلی اسلام 
است که نه تنها نقشی مهم در زندگی مسلمانان دارد، بلکه راه گشای زندگی کسانی 

است که می کوشند معنای واقعی اسلام را دریابند )نصر، 1375: 45(.
 در واقع، هنر اسلامی با حذف تصویر انسان، به بشر کمک مي کند تا کاملاً خودش 
باشد و به جای این  که روحش را در خارج از خود منعکس کند، مي تواند در مرکز وجود 
خود جایی باشد که هم خلیفه و هم بندۀ خدا باشد و هدف هنرمند اسلامی ایجاد 
فضایی است که بشر را در مسیر شناخت شأن ازلی خود یاری مي دهد و معتقد است 
که هیچ چیز نباید بین انسان و حضور عینی خدا فاصله بیندازد و به این صورت، هنر 
اسلامی فضایی عالی می آفریند و همۀ وسوسه های دنیا را از بین برد و به جای آن نظمی 
مي سازد که بیان کنندۀ توازن و صفا و آرامش است و نقاش و طراح و هنرمند مسلمان 
سعی دارد تا در فضای اسلامی عرصۀ آفرینش های خود را از خرد گرایی خارج کند. 
پس هنرمند از این منبع بهره مي گیرد و در مسیر عرفان اسلیمی را خلق مي کند. آن 
طرح عجیب مرتبه ای از تفکر است که آدمی به وحدت در کثرت و کثرت در وحدت 
مي رسد. عالم مظهر خداست و هنرمند مسلمان تلاش دارد تا حقیقت معنوی را در 
قالب زیبایی اثر هنری خود نشان دهد. بنابراین صورت های خیالی هنرمند مسلمان 

سعی در بیان نور جهان خداوند دارد )هاتشتاین و دیلیس، 1390: 80(.
هنرمند مسلمان همچنین برای بیان حقایق والا از نماد یاری مي گیرد و با صورت 
خیالی و قوۀ خیال و تخیل خود عالم نامحسوس را با رمز پیدا مي کند و هنر محسوس 
او یک امر غیرمحسوس مي شود و یکی از عالي ترین نمونه با بیان نمادین در هنر 
اسلامی، خطوط کتیبه ای است که به صورت بنایی کار شده و ایجاد فضاهای مثبت 
و منفی فقط تکرار کلمات آل، محمد، علی نبوده و او در طراحی این نوع آثار، بیانی 
بیشتر از تزیین داشته است. ایجاد فضای منفی در کاشی کاری فضای بیهوده نیست، 
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بلکه این فضا به مثابۀ روح و جسم است که مکمل هم هستند. در کتیبه های قرآنی با 
خط ثلث و به رنگ سفید نگارش شده و کشیدگی الف ها به شکل شعله آسا به سمت 
آسمان تمایل دارند و تداعی کنندۀ هاله ای از نور هستند و افزایش فضای سفید بر تیره 
غلبۀ نور بر تاریکی است. همچنین هنرمندان مسلمان بسیاری از نقوش نمادین ایران 
باستان مانند قرص خورشید، سیمرغ، اژدها و طاووس را با جهان بینی اسلامی خود 
هماهنگ و مجدداً احیا نمودند. نماد خورشید دارای معانی فراوان است مانند الوهیت 
و نور وحدانیت حتی کثرت در وحدت و وحدت در کثرت به صورت شمسه نشان داده 
است که تجلی صفات و اسماء خداوندی است که همانا توحید است. توحید، محور 

اساسی تفکر اسلامی است )نصر، 1375: 48(.
در همین راستا، نصر معتقد است در اندیشۀ اسلامی به هنر، امر قدسی حاکی از 
تجلی عوالم برتر در ساخت های نفسانی  و مادی هستی است. منشأ صدور امر قدسی 
عالم روحانی است که فوق عالم نفس قرار دارد و هرگز نباید با آن اشتباه شود، چنان که 
در معارف اسلامی، اولی با روح مرتبط است و دومی با نفس. از دیگر سو، آن چه از عالم 
روحانی نزول یافته است، می تواند محمل صعود به آن قرار گیرد. بنابراین، امر قدسی از 
تجلی اعجازگونۀ امر روحانی در عالم مادی و آسمان در زمین حکایت می کند؛ طنینی 

غیبی است که انسان خاکی را به منشأ الهی خویش متذکر می شود )همان: 60(.

جایگاه هنر در تعلیم و تربیت اسلامی
مفهوم تربیت اسلامی با اندیشه ورزی که یکی از شاخص های تربیت اسلامی است، 
ملازمت دارد. در صورتی که این امر منجر به رشد و تحول در وی شود. مفهوم تربیت 
اسلامی امری آگاهانه خواهد بود. اما در صورتی که تربیت اسلامی در مقام عمل، فاقد 
خصیصۀ اندیشه ورزی باشد و تنها به انتقال عقاید و آداب دینی بپردازد، بیشتر عنوان 
تلقین در مورد آن صادق خواهد بود، زیرا تربیت دینی و عقلانی با هم ملازمت بیشتری 
دارند. زبان و هنر می توانند ابزاری باشند که به خردورزی در مورد عقاید دینی کمک 

نمایند و در واقع، محملی برای تفکر باشند.
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جایگاه هنر در تعلیم و تربیت و اسناد تحولی آموزش و پرورش به قدری اهمیت 
دارد که از آن به عنوان ساحت تربیت هنری، زیبایی شناختی نام برده شده است و در 
کنار دیگر ساحت های تربیتی، برای آن اهدافی متصور شده است. بدین صورت که 
ساحت تربیت زیبایي شناختي و هنري بخشي از جریان تربیت رسمي و عمومي است 
که ناظر به رشد قوۀ خیال و پرورش عواطف، احساسات و ذوق زیبایي شناختي متربیان 
)توان درک موضوعات و افعال داراي زیبایي مادي یا معنوي توان خلق آثار هنري و 
قدرداني از آثار و ارزش هاي هنري( است )سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،1390: 
307(. رویکردی که در ساحت تربیت هنری - زیبایی شناسی سند تحول بنیادین بدان 
توجه شده است، رویکرد تربیت هنری موضوع محور، به مثابۀ رویکرد اصلی و رویکرد 
دریافت احساس و معنا درنظر گرفته شده است. رویکرد تربیت هنری موضوع محور در 
مقایسه با رویکردهای دیگر، جامعیت بیش تری دارد. این رویکرد، ضمن برخورداری از 
سه قلمرو معرفتی تولید هنر، تاریخ هنر و زیبایی شناسی که فصل مشترک سه رویکرد 
مطرح در ساحت زیبایی شناختی و هنری شمرده می شود، شامل قلمرو معرفت نقد 
هنر نیز هست که وجه تمایز این رویکرد نسبت به رویکردهای دیگر به شمار می آید 

)مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، 1390: 298(. 

آموزش در هنراز دیدگاه اندیشمندان اسلامی
فیلسوفان بزرگ اسلامی کتاب ویژه ای که فقط به مباحث فلسفه هنر بپردازد، 
تألیف نکرده اند. به طور عمده، علّت این بوده است که در دورۀ آن ها فلسفه هنر به صورت 
یک دانش و معرفت خاصّ تمایز پیدا نیافته بود. چنان که دربارۀ معرفت شناسی یا 
سایر فلسفه های مضاف هم وضع به همین منوال است، امّا مباحث مربوط به فلسفه 
هنر کم وبیش در آثار فیلسوفان اسلامی به صورت پراکنده مطرح شده است. به طور 
معمول، بحث از چیستی زیبایی و خاستگاه آن ذیل مباحث مربوط به صفات کمالیّه و 
جمالیّه حق  تعالی مطرح می شود. بحث از شعر و زیبای های ادبی و منشأ و آثار آن ها 
در مبحث صناعات خمس مطرح می شود. همین طور در بحث از قوّه متخیّله و مبحث 
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عشق می توان برخی مباحث مربوط به فلسفه هنر را یافت )هاشم نژاد، 1385(. فلاسفه 
و اندیشمندان، تربیت هنری را به عنوان پایه های اولیۀ تربیت و ابزاری جهت لذت مند 

نمودن یادگیری مورد توجه قرار داده اند.
فارابی معتقد است برای ترویج ارزش ها و فضائل اخلاقی و دینی در جامعه، باید از 
طریق هنر، قوۀ خیال عموم مردم پرورش داده شود، زیرا بیشتر آن ها از طریق اقناع 
و تخیل مطالب را می پذیرند نه بر اساس تعقل )میرزامحمدی، 1381: 207 و 213(. 
فارابی پیرامون غایات برخی هنرها مانند موسیقی، شعر، آواز و هنرهای تجسمی سخن 

گفته است و غایات موسیقی را سه نوع می داند:
1. الحانی که از شنیدن آن ها در نفس لذت و فرح و آسایش ایجاد می شود و اثر 

دیگری ندارد.
2. الحانی که علاوه بر لذت و آسایش، تخیلات و تصوراتی را در نفس ایجاد و اموری 

را محاکات می کنند.
3. الحان الهام گرفته از احساسات شاد یا غمناک )فارابی، بی تا: 65-62(.

فارابی در کتاب موسیقی کبیر، آن جا که دربارۀ غایات الحان و نقش آن در انسانیت 
سخن می گوید، آورده است که غایت قصوای انسان لعب نیست، ولی اصناف لعب در 
تکمیل راحت به کار می رود. مقصود از راحت نیز بازگشت اموری است که انسان را 
به سوی افعال جدی برمی انگیزد. پس اصناف لعب لذاته مقصود نیست، بلکه برای طلب 
اموری مقصود واقع می شود که انسان را به سعادت قصوا می رساند. تأثیرگذاری عمیق 
مخیلات بر انسان مورد تصریح شیخ الرئیس و بعد از آن شیخ اشراق نیز قرار گرفته 
است.  بدین صورت که آثار ابن سینا طرفه مجالی برای جست و جو در این باب است. او 
فن سوم کتاب ریاضیات خود را به موسیقی اختصاص داده و در مقدمۀ آن، چگونگی 
لذت بخش بودن صوت را بررسی کرده است. به نظر ابن سینا، صوت بما هو صوت، نه 
دارای خاصیت لذت بخشی است و نه خاصیتی که موجب ناراحتی و تکدر خاطر شود، 
بلکه آن چه سبب می شود نفس از یک موسیقی لذت ببرد، یا حیث حکایی و تقلیدی 
آن موسیقی است و یا حیث تألیفی آن؛ به جهت این دو ویژگی است که صوت، اسباب 
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لذت یا الم نفس می شود. درک این دو ویژگی تنها مختص به نفس انسان است و 
موجودات دیگر از آن بی بهره اند. هرچند برخی از موجودات دارای حس سامعه اند، اما 

نفس آن ها قابلیت درک لذت و الم از صوت را ندارد )ابن سینا، 1363: 5(.

دلالت های دیدگاه اندیشمندان مسلمان برای هدف گذاری آموزش هنر 
در این قسمت، چهار محور اصلی که اندیشمندان مسلمان در رابطه با هنر مطرح 
نموده اند و حایز دلالت هایی برای آموزش هنر در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی 

است، تبیین می گردد.

جایگاه حقیقت جویی در فرایند آموزش هنر از منظر اندیشمندان مسلمان
در پارادایم اسلامی، هدف از هنر، نمایش حقیقت مطلق است. این حقیقت مطلق 
خداست. به این ترتیب، خدا آغازگر هنر و پایان بخش آن است. با وجود این، باید به 
این واقعیت اعتنا کرد که حقیقت مطلق، به طور کامل در یک حوزۀ محدود و متناهی 
مانند این دنیا متجلی نمی شود. خدا فراتر از مکان و زمان است، فوقِ این دنیا بوده و 
در داخل آن محدود نشده است. تنها وقتی که زمان و مکان به طور نامحدود گسترش 
پیدا کند، خدا آشکار خواهد شد )Choudhury, 1993:8(. بنابراین هنرمند مسلمان 
در خلق اثر هنری خود مهارت فنی خود را با شناختی که از شهود معنوی سرچشمه 
گرفته در مي آمیزد و در پی تعامل بین صورت و معنا و برطرف کردن نیازهای روح 
و جسم انسان است. بر همین اساس، هنر اسلامی بیان چیزی جز تسلیم محض به 
خدای واحدِ مطلق نیست، به خاطر این که جهان بینی اسلامی مبتنی بر لذت بردن از 
خدای مطلق است. اتصال هنر به وحی در اندیشۀ فارابی مورد تصریح واقع شده است. 
وی هنرمندان را با عنوان حاملان دین، در جایگاه دوم مدینه فاضله و پس از حکومت 
نبوی قرار داده است. خواجه طوسی نیز در اساس الاقتباس بر جایگاه برخی شاعران 
تصریح دارد و عوام یا عامه مردم شعرا را با انبیاء شبیه می دانند )طوسی، 1376: 590(.
جهان بینی اسلامی، وجود ارزش های اسلامی را یک پیش فرض می داند که بایستی 
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حفظ و حمایت شود. این ارزش ها، نه تنها از طریق توانایی های عقلانی، بلکه به طور 
قابل توجهی از طریق وحی به ما ارایه می شود. وحی، یا قرآن و سنت، شامل احکام، 
گزاره ها، پیشنهادها و توصیفاتی دربارۀ مطلق است که به ما کمک خواهد کرد تا با 
توجه به واقعیت و خودمان هدایت شویم. بنابراین، اگر احکام، گزاره ها، پیشنهادها و 
توصیفات دربارۀ وحی، در یک قطعۀ هنری به طور معنا داری، عیب و نقص پیدا کنند، 
آن قطعه هنری از لحاظ اسلامی، ناموفق ارزیابی می شود و اگر یک قطعه هنری، این 
احکام، گزاره ها، پیشنهادها و توصیفات را در خودش متجلی سازد، آن گاه آن از لحاظ 

اسلامی، موفق ارزیابی خواهد شد.
بنابراین ارتباطی تنگاتنگ و درونی میان هنر اسلامی و روحانیت اسلامی وجود دارد 
و در نتیجه، هنرمندان مسلمان فکر می کنند که هنر مقدس اسلامی نزول حقیقتی 
ملکوتی به روی زمین است. از طریق این کار خلاقانه، ما ارتباط خود را با یک مقام 
روحانی نادیدنی حفظ می کنیم. »روحانی بودن« طبق گفتۀ جورج سانتایانا »زندگی 
کردن در حضور کمال مطلوب است«. این کمال مطلوب خداست که علت همه چیز 

.)Khawaja, 2010: 85( است
به عقیدۀ صدرالمتالهّین، هنرمندان و صنعت گران هم مَظهر اسم و صفت خالقیّت و 
احَسن الخالقیّت خداوند هستند و از این حیث، آن ها هم جانشین های خداوند هستند. 
طبق این دیدگاه، زیبا آفرینی هنرمند از روحی خدایی که به طور جبلّی وارث برخی 

صفات حق تعالی است سرچشمه می گیرد.
بر همین اساس، مهم ترین و اصلی ترین هدف هنر اسلامی با خلق آثار هنری، 
کانالیزه کردن افکار و قلوب افراد به سمت وسوی حقیقتی واحد می باشد. در این راستا، 
قرآن کریم می فرماید: »هو الاول و الآخر« )حدید: 3(. بنابراین تقرب به خداوند متعال 
که سبب هدایت و سعادت دنیوی و اخروی هنرمند می گردد، هدف متعالی هنر 
اسلامی است. این هدف در قلمرو آموزش و پرورش می تواند متربیان را به سمت حقایق 

هنری و رسیدن به سعادت اخروی سوق دهد.
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جایگاه کمال گرایی در فرایند آموزش هنر از منظر اندیشمندان مسلمان
فارابی بر آن است که صِرف لذت و سرگرمی لزوماً لغو و ناپسند نیست و هنری که 
مشتمل بر سرگرمی و بازی محض باشد، با رعایت شرایط و حدود و اندازه، می تواند در 

مسیر انسان به سوی سعادت موثر واقع شود )فارابی، بی تا: 185(.
علامه جوادی آملی، پیرامون کمال گرایی هنر معتقد است:

»هنر یک کمال وجودی است و آن چه از آن در ذهن ما رسم می شود، 
از سنخ مفهوم است، نه ماهیت؛ مراتبی دارد که عالی ترین درجه آن برای 

والاترین مرتبه هستی است« )جوادی آملی، 1385: 237/3(.
ایشان در جایی دیگر می نویسد:

»...حقیقت هنر، صراط مستقیمی است که معبر صعود و نزول انسان 
کامل است. این هنر برین، نه تنها معقول را با میانجی گری مثال با محسوس 
هماهنگ می کند و همگی آهنگ گوش نواز توحید را زمزمه می نماید« 

)همان: 137(.
بر اساس این هدف، می توان گفت از منظر اندیشۀ اسلامی در باب هنر، هنرمند 
می بایستی شخص دین دار و معنوی باشد. در واقع، هنرمند و معنویت او می تواند 
در تعریف هنر دینی، نقش مهمی ایفا کند. مثلاً ایجاد تصویرهایی که باعث ایجاد 
و پرورش نیایش فردی می شوند یا منشأ عبادات شخصی هستند را می توان در این 
دسته طبقه بندی کرد. بر اساس این هدف، هنر می تواند سمت وسویی عرفانی داشته 
باشد. بدین صورت که موجب کمال انسان و ارتقای معنوی قرار بگیرد. بنابراین، انسان 
هنرمند، در فرایند آفرینش آثار و مصنوعات خویش، خود نیز متحول شده، آفرینشی 
تازه و خلقی نو می یابد. این خلق نو که ادراک و کمالی نو برای نفس محسوب می شود؛ 
در حقیقت، هدف و غایت خلق و آفرینش اشیاء هنری توسط انسان است )خواجوی 

و همکاران، 1389: 267(.
بنابراین نگارگر اسلامی از آن جایی که با نبوغ خود در پی ترسیم اثری است که 
بیان گر جزئی از جمال الهی است؛ به نوعی در پی کسب رضایت خداوندی و عبادت 
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می باشد، چراکه شاخصۀ عبودیت در تمامی زمینه ها از جمله هنر اسلامی تسلیم 
خداوند بودن است و با نیت الهی که هنرمند اسلامی دارا می باشد؛ در پی رسیدن به 
قلۀ این عبودیت است. بر اساس این هدف تربیتی، می توان گفت هنر اسلامی به دنبال 

رسیدن به کمال برای متربیان است.

جایگاه پرورش عقلانیت در فرایند آموزش هنر از منظر اندیشمندان 
مسلمان

فارابی بر آن است که فرشتۀ وحی همۀ معقولات را به قوۀ ناطقۀ پیامبر, و سپس 
به قوای خیالی وی، افاضه می کند. هنرمند، جامۀ خیال را بر تن معقولات می پوشاند 
تا مخاطب بتواند به وسیلۀ خیال، به مرتبۀ سعادت عقلی صعود کند. شیخ الرئیس نیز 
با فارابی موافق است. وی برای مرحلۀ ادراکی عامه که می توان آن را طفولیت ذهنی و 
ادراکی انگاشت، از اصطلاح »صبیان العقول« یا »خُردخردان« استفاده کرده است )ابن 

سینا، 1363: 114(.
علامه جوادی آملی، هنری را که ریشه عقلانی ندارد، »هنر خیالی« تعبیر می کند. 
او هنر را وقتی معقول و مقبول می داند که ریشۀ عقلانی داشته باشد. مراد ایشان از 
عقل، عقل متکی به وحی و خالی از وهم و ضلالت است )جوادی آملی، 1385: 25(. 
ایشان عقل را نیروی ادراکی ناب می داند که از گزند وهم، خیال، قیاس و گمان ایمن 
است و بیش از هرچیز، اصل تناقض را به خوبی می فهمد و با آن، گزاره های بدیهی را 
کاملاً ادراک می کند. اگرچه ایشان معتقد به دیدگاه صدرایی دربارۀ اهمیت و جایگاه 
قوۀ خیال در خلق اثر هنر است، اما خیال پردازی را بدون تکیه بر عقلانیت، زمینه ساز 
انحراف هنر و هنرمند از رسالت حقیقی خود می داند )همان: 156(. بنابراین ایشان بر 

تعدیل کردن خیال، نه تعطیل کردن آن، تحت سیطرۀ عقل تأکید می کنند.
بر اساس این هدف، می توان گفت آموزش هنر در نظام تعلیم و تربیت اسلامی 
کشور ایران باید معطوف به پرورش عقلانیت باشد، چراکه اگر عقل با هنر توأمان باشد، 

موجبات ضلالت را برای متربیان فراهم می آورد.
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جایگاه پرورش خلاقیت در فرایند آموزش هنر از منظر اندیشمندان 
مسلمان

بنا بر مبانی نفس شناسی ملاصدرا، نفس از قوا و مراتب گوناگونی تشکیل شده است. 
بخشی از آن ها به ادراکات انسان ناظرند و مهم ترین شان خیال است. این قوه، نقش 
اساسی در شکل گیری اثر هنری دارد. انسان از منظر ملاصدرا، با نیروی صورت گری 
خیال می تواند علاوه بر صورت گری ادراکات حسی، معانی جزئی خیال منفصل و 

معانی کلی عالم عقل را نیز نگارگری کند )ملاصدرا، 1384: 606(.
هنر به دلایل بسیاری می تواند دینی انگاشته شود. یکی از عوامل مهم تعیین کننده، 
کاربرد هنر است که بتواند خلاقیت را افزایش دهد. بدین صورت که یک اثر هنری 
بتواند اعتقاد یا داستانی از یک سنت دینی خاص را به تصویر بکشد و به عنوان یک 

تعلیم دینی در خدمت دین قرار بگیرد. 
رُ لهَُ الْسَْمَاءُ الحُْسْنَی« )حشر:  قرآن کریم می فرماید: »هُوَ الَلّ الخَْالقُِ البَْارئُِ المُْصَوِّ
24( )اوست خدای آفریننده عالم امکان و پدیدآورنده جهان و جهانیان، نگارنده صورت 
خلقان، او را نام های نیکو بسیار است(.  از آن جایی که خالق هنرمند اسلامی صورت گری 
بدیع است که حکایت از مقام هنری او دارد، این صفت آفرینندگی و هنرمندی خداوند 
در انسان ظهور یافته است، بنابراین به کارگیری این استعداد نامحدود برای انسان 
)که منشأ الهی دارد( برای خلق آثار خلاقانه و زیبا؛ هدف دیگری است که به مدد 
هنر اسلامی، هنرمند آن را کسب می کند. بر اساس فلسفۀ نفسِ ابن  سینا نیز سامان 
دادنِ فرایندی برای آفرینش اثر هنری در نفس آدمی امکان پذیر است و ما به عنوان 
کسانی که فلسفه او را می خوانیم، می توانیم از لابه لای آراء و اندیشه های او این فرایند 
را استنباط کنیم. اما این بدان معنا نیست که ابن سینا به هدف ارایۀ طرحی دربارۀ 
چگونگی شکل گیری اثر هنری در نفس، اندیشه های خود را سامان داده باشد، بلکه با 
تأمل در آثار او به خوبی می توانیم هدف ابن سینا را از مطرح کردن بحث قوای نفس 

تشخیص دهیم )ابن سینا، بی تا(.
شیخ اشراق معتقد است که صورت های خیالی مخلوق و ساخته و پرداختۀ ذهن 
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نیستند، بلکه صورت های خیالی شبیه محسوسات وجود مُنحاز دارند. بنابراین، ادراک 
خیالی یعنی مشاهدۀ این صورت ها در جهان خاصّ خودشان. جهانی که صورت های 
خیالی در آن تحقّق دارند. این جهان مادّی نیست، بلکه جهانی است که عالمَ خیال 
مُنفصل یا عالمَ مُثُل نامیده می شود )سهروردی، 1355: 212( و سرانجام از نظر 

صدرالمتالهّین، هم صورت های حسّی و هم صورت های خیالی مجرّد هستند.
بر اساس این هدف، می توان گفت در قلمرو تعلیم و تربیت و آموزش هنر باید توجه 
متربیان را به خلاقیت هنری معطوف ساخت تا بتوان استعدادهای پنهان را آشکار کرد 

و آن ها را از قوه به فعلیت رساند.

نتیجه
آموزش هنر یکی از ضروریات نظام آموزش و پرورش رسمی و عمومی است، 
چراکه موجب بروز خلاقیت و ذوق هنری و شکوفایی استعدادهای بالقوه در متربیان 
می شود. هنر همچنین به عنوان یک واقعیت فرهنگی و یک ضرورت در روند تکامل 
اجتماعی، به برقراری رابطۀ معنادار میان مفاهیم، تحول در ساختارهای شناختی و 
انتقال یادگیری در بسترها و بافت های جدید می پردازد. در این راستا، تربیت هنری به 
فرایند شکوفایی و رشد مهارت های فکری و شناختی و تولید ایده های نوین می پردازد. 
بر اساس یافته های پژوهش، از منظر اندیشمندان مسلمان، می توان اهدافی را برای 
آموزش هنر ترسیم نمود که عبارت  از حقیقت جویی، کمال گرایی، عقلانیت  و پرورش 
خلاقیت است. هر یک از اهداف به دست آمده در قلمرو تعلیم و تربیت و تربیت هنری 
متربیان، حایز دلالت هایی است که به پیوند تربیت معنوی و تربیت هنری در متربیان 
می انجامد. اینک می توان گفت در اندیشۀ اسلامی، هنر تحت هیچ شرایطی مستقل 
از دین نیست. در نگرش اسلامی، هنر با ارزش ها و قضاوت هایی دربارۀ علوم، حقوق، 
شرایط اجتماعی اقتصادی، دین، اخلاق، و سایر حوزه های دانش سر وکار دارد. در 
هنر اسلامی، همچنین تمامی جلوه های هنری و حتی کاربردی ترین اشیای ساخته 
شده که دارای آرایه های هنری هستند، با عمیق ترین باورهای حکیمانه هم سو هستند 
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و در واقع، تفاوتی میان هنر دینی و هنر دنیوی وجود ندارد. برخلاف هنر غربی، 
معرفت شناسی اسلام بر تجلی های نامحدودی از یک ماهیت مطلق استوار شده است. 
اخلاق، هدف و معنا را به یک قطعۀ هنری اضافه می کند. در واقع، اخلاق یک مفهوم 
بسیار مهم در نظام زیبایی شناسی اسلامی است. در نگرش  اسلامی، خدا مطلق است 

و بالاترین اندیشه ها متعلق به اوست. 
اینک می توان گفت تعلیم و تربیت اسلامی با بهره گیری از مبانی فکری اسلامی و 
نگرش اندیشمندان مسلمان می تواند در قلمرو آموزش هنر برای متربیان و آماده کردن 
آن ها جهت تحقق مراتب حیات طیبه یاری رسان باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد تا 

آموزش هنر منطبق با مبانی فکری اندیشمندان اسلامی اجرا گردد.
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